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معرفى برگى از نسخة خطى اشعار گيلكى  خان  احمد گيلانى
ابوالقاسم پژوهشگر (كوچكى)1

ــلطان حسن كيايى ملاطى2 در سال 942 هـ ، صاحب پسرى شد كه به احمد موسوم گشت. يك ساله  س
بود كه پدرش از طاعون درگذشت. اين بيماري در آن زمان به شدت در گيلان شيوع داشت. احمد در همان 
دوران، با وجود كم سني، به امارت گيلان بيه پيش [شرق گيلان] رسيد. نيابت او را كيا خوركياى طالقانى 
ــيار زود  ــزرگان و فضلاى بيه پيش برخوردار گرديد. خان جوان بس ــده گرفت3 و از تعليم و تربيت ب ــه عه ب

توانست از استعداد ذاتى خود بهره گرفته، زمام امور حوزه جغرافيايى اش را مستقلاً در دست گيرد.
خان احمد گيلانى فرمانرواى مطلق العنان بيه پيشBiye pish 4[Be] در تاريخ 1009 در تبعيد مرد 
ــد، از دير باز، شمارى از گيلانيان و اشِكَوَريان5 شيعه در آنجا مدفون مى شدند  ــپرده ش و در نجف به خاك س
ــان در اراضى غرا و حائر به خاك رود. پس از سقوط كياييان در شرق گيلان،  ــتند استخوان هايش و آرزو داش
ــد و  ــار حكمرانى او نيز به عنوان آخرين فرمانرواى بيه پيش، در دارالاماره لاهيجان در هم پيچيده ش طوم
ــادات كيايى به پايان رسيد. خان احمد، طبعى شاعرانه داشت و به  ــله حاكميت س به دنبال آن، چندين سلس

فارسى و گيلكى شعر مى سرود. او ظاهراً اديب الممالك دوره خود بوده است.

1. پژوهشگر تاريخ و جغرافياى گيلان 
2. مَلاط [مَلات] نام دهكده اى است در پاى كوه پرََشكوه در جنوب شهر لنگرود كه سادات كيايى از آنجا برخاسته اند. 

3. رجال دو هزار ساله گيلان – م.م.لاهيجانى
4. بيه پيش به شرق گيلان اطلاق مى گرديد، به سر حدى سپيدرود كه آن سويش را بيه پسَ مى گفتند. بيه – بي – پى 
در لفظ گيلكى و طبرى به معنى رودخانه است. اين اصطلاح در برخى منابع تاريخى به هيئت رود پيش يا رود پس 

نيز آمده است.
5. اشكور eshkavar،كوهستان هاى شرق گيلان در حومه رودسر را گويند.
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معرفي برگي از نسخه خطي اشعار گيلكي خان  احمد گيلاني/ ابوالقاسم پژوهشگر

در آغاز جوانى با تى تى 1 خانم، دختر سلطان چَپَك 2 ازدواج كرد و از او صاحب پسرى به نام حسن شد. 
ــال 975 هـ ، وقتى كه شاه طهماسب صفوى وارد نبرد با خان احمد شد، به بيمارى  ــر نوجوان به س اين پس

مُحرِقه مبتلا شد و درگذشت و داغى جگرسوز بر دل پدر نهاد. خان در سوگ او سرود: 
ــورى نمـاند   جان مرازمــانه سوخت، چنان جان ناتــوان  مـرا كه هيچ تاب صب
ــنــگ بگويند داســــتان مراز سنگ خاره، روان گردد آب چون چشمه اگر به س
ــرد نوجوان  مرامســـافرى نرسيد از عَدَم كه را   پرســم ــه چـــرخ پير كجـا ب ك
ــرد اين گمان مرا گمــان دشمني ام بود از سپـــهر،  ولــى ــون بدل به يقين ك كن

وى در سروده اى ديگر در ماده تاريخ فوت نوجوانش چنين آورده است: 
ــر  به لحََـدافســـوس كه سلطان حسـن بن احمد ــرد آرزوى احمــد ، آخـــ ب

 تاريخ وفــاتش ز خِرَد جُسـتم  گفـت      الحمـــد بخــوان و قُــل هواالله احََد3 
در گذشته رسم بود كه براي پادشاهان و حاكمان زمان، عناويني با الفاظ بهترين و برترين بسازند؛ مانند 
شمشير زن و تيرانداز خوب و شاعر و نكته سنج نيكو. ظِل السلطان، پسر ارشد ناصرالدين شاه، باور داشت كه 
پدرش در كمانگرى بى نظير و در سخن ورى بى بديل است. بسيارى از شاعران چاپلوس دربارى، اشعارشان 
ــان ثبت و صِله دريافت مى كرده اند. بدين گونه شأن سرايندگان به شعر  ــبت داده، به نامش را به حاكمان نس
ــاختند،  ــاهان نيز اديب ارَيب مى س فروش تنزّل مى يافت و از اين طريق امرار معاش مي نمودند. ضمناً از ش
ــت و از ظرايف هنر موسيقى نيز  ــاعرانه داش اما در مورد خان احمد گيلانى چنين نبود. گويا او واقعاً طبعى ش
بهره اى برده بود. او استاد زيتون چارتارى غَچَك نواز را به استخدام خود در آورده بود كه نواى ساز او، بلبل 
بوستان را مسحور خود مى كرد و بر گوشه سازش مى نشاند.4 خان احمد مردى بلند پرواز، جاه طلب، روشن 
ــيقى مهارت داشت و به فارسى شعر مى سرود.  ــت و هنرپرور بود. در رياضى، حكمت و موس نگر، ادب دوس

1. تى تى titi – يا تى ته tite نام دخترانه گيلكى است، معادل شكوفه.
2. چپكه – نام ايلى بود ساكن لشَت نشاى گيلان.
3. بر طبق حروف ابَجد، سال 975 هجرى است.

ــت در يك نسخه خطى مضبوط در آرشيو دانشگاه تهران آمده : ملاعلى كامى  ــرحِ حال اين نوازنده چيره دس 4. در ش
ــد، بلبل اگر نغمه سازى و حُسن آوازى استماع نمايد،  ــخن مى راند مى نويس درخواص الحيوان، جايى كه از بلبل س
ــعمايه 960[ هجرى] در لاهيجان گيلان .... استاد زيتون غچكى روزى در  ــتين تس بى اختيار نزديك آيد. در تاريخ س
باغى به نغمات اعجاز سمات به ضيافت طيور پرداخته سازى مى نواخته، بلبلى از شاخ به زير آمده، بر گوشه غچكش 

نشسته بود، اظهار وَجد و حال مى نمود. (گيلان نامه، ج1، ص 197). 
ــتاد زيتون  ــد: ... نادره روزگار اس ــاح فومنى، مورخ هم عصر او، در عاقبت كار اين هنرمند بى بديل مى نويس عبدالفت
سازنده [ نوازنده] را حسب الفرمان شاه طهماسب[ به دليل وابستگى كه به دربار خان احمد داشت] به همراه مولانا 
عبدالرزاق دانشمند [لاهيجى] و ملاشكر شربت دار در زندان قلعه الَمَوت [كه مارهاى سمّى فراوان داشت] فرستادند، 

چنانچه اوقات حيات اين سه نفر در آن زندان به پايان رسيد.( تاريخ گيلان، چاپ بنياد، ص 307-48)
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معرفي برگي از نسخه خطي اشعار گيلكي خان  احمد گيلاني/ ابوالقاسم پژوهشگر

خود اصوات و نغمات براى غزل هايش مى ساخت و در بارگاه او، هميشه عده زيادى از استادان فن موسيقى، 
ستاره شناس، شاعر و حكيم جمع بودند. خان گيلان براى جلب رضايت آنان و ترويج و اشاعه هنر و ادب، 

هزينه هاى گزاف را تقبّل مى نمود. اين چهار پاره از اوست: 
ــمــش ــت و خيل حش ــبــاب رف ــام ش تلـــخ است مى پيــرى و من مــى چشمشاي
ــن ز عصا ــرى و م ــدم ز پي ــته ق زِه كرده ام  اين كمان  و  خوش  مى كشمشخَم گش

خان احمد در آغاز، چونان نياكان خود [ سادات كيا]، پيرو مذهب زيدى بود، ولى به فرمان شاه طهماسب 
صفوى و احضار او به قزوين، از مذهب نياكان خود دست شست و همراه رعاياى زير فرمانش، به شيعه اثنى 

عشرى [دوازده امامى] گرويد. 
ــراى بيه پسَ [غرب گيلان] كرد و او را  ــكر نامى را مأمور قتل يكى از ام ــان احمد پس از آنكه ملاش خ
ــب قرار گرفت. وى قواى بيه پس را بر ضد او تجهيز نمود. به  ــاه طهماس در پناه خود گرفت، مورد غضب ش
ــته عبدالفتاح فومنى «نوائر غضب شاه طهماسب اشتعال پذيرفته، فرمان صادر شد كه مردم گيلان بيه  نوش
پسَ و گسكر، آستارا، لنَگر كنان[ لنكران] به سردارى معصوم بيك، بر خان احمد تاختند و دستگيرش كرده، 
ــتند كه پس از روزها تذليل و تخفيف وى در منظر و مرآى عام به  ــلطنه قزوين مغلولاً گسيل داش به دارالس

اردبيلش فرستاده، در قلعه قهقهه زندانى كردند. 
ــرش، در سياه كَلهَ  ــنبه 27 جمادى الاخر 975 هـ ، هم زمان با فوت پس ــه ش خان مقتدر گيلان در روز س
رود[ كوهپايه هاى سُماموس از توابع شهرستان رودسر] در حالى كه چندى در كوهستان هاى اشِكَوَر متوارى 
ــه ماه ابتدا به قلعه قهقهه [در ناحيه  ــتگير و به قزوين [پايتخت] برده شد و پس از س ــرگردان بود، دس و س
ــرقى] منتقل گرديد.1 از اين قلعه مخوف و صعب العبور بود كه خان  يافت از اعمال قراجه داغ آذربايجان ش

احمد، عريضه اى جهت رهايي خود به پادشاه نوشت: 
ــون مى گــريـم ــرخ واژگ ــردش چــ ــون مى گريماز گ ــه چ ــن ك ــه بي ــور زمان از ج
ــب و روز ــده چـون صراحى ش ــا قد خمي ــمب مى گري ــون  خ ــك  ولي ــه ام  قهقه در 

و از پادشاه پاسخ گرفت: 
آن روز كـه كـار تــو همـه قهقهه بود     راى  تو  ز  راه  مملـكت صـدر رهه بود2

ـــاز ــن قهقــهه با گريه بس ــروز در اي ــه را نتيجه اين قهقهــه بودامـ كـــان قهقه
ــه درآورده، به قلعه اصطخر  ــد را از زندان قهقهه ب ــفاعت برخى از خواص، خان احم ــرانجام بر اثر ش س
ــال، در عهد سلطنت  ــت دوازده س ــتند تا پس از گذش ــب تر براى خان بود، اعزام داش فارس كه زندانى مناس
ــپس به  ــاهى مهدعليا، از زندان رهايى يافت؛ س محمدخدابنده صفوى، به پا در ميانى بانوى اول حرم پادش

1. هـ.ل.رابينو، فرمانروايان گيلان، ترجمه جكتاجى، دكتر رضامدنى، رشت: گيلكان، 1369، ص 48-29.
2. در برخى منابع به اين شكل آمده: باراى تو راى سلطنت صد مهه بود.
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معرفي برگي از نسخه خطي اشعار گيلكي خان  احمد گيلاني/ ابوالقاسم پژوهشگر

دربار احضار و شاهزاده مريم بيگم را به حباله نكاحش در آورده، به سال 985 هـ ، به گيلانش روانه نمودند. 1
خان يك بار ديگر به امارت گيلان گمارده شد، ولى اين بار جبروت و سَطوت حاكميت گذشته را نداشت. 
ــادات كيا كه خود از آن تيره بود. عبدالفتاح فومنى مورخ  ــاه صفوى بود، نه ميراث خوار س ــته ش چون گماش
ــان، حاكم بيه پيش  ــن گزارش مى دهد: چون خان احمد خ ــر با خان احمد در اين باره چني ــك و معاص گيل
ــب در قلعه اصطخر فارس مقيّد و محبوس بود، هر چند عَرضه  ــاه طهماس ــال در زمان حيات ش مدت ده س
ــوز و گداز نوشته، شُفَعاء انگيخت، فايده اى به روزگار محنت آثار او نكرد. يك سال و نيم نيز در  ــت با س داش
ــماعيل ثانى محبوس و از خلاص مأيوس بود و مكرراً عرضه داشت نوشته، عرض  ــاه اس زمان وليعهدى ش
حال خود مى نمود. نواب شاهى از روى مرحمت وعده خلاص مى دادند و دفع الوقت مى نمودند. ... سلطان 
ــلطنه قزوين  ــان به جانب عراق نهضت فرمودند و به دارالس محمدخدابنده [ صفوى] از طرف هرات و خراس
ــت دردمندانه اى قلمى نموده، به دارالحرم  ــلطنت جلوس فرمودند و خان احمد خان عرضه داش به تخت س
ــل جسته و استعانت نموده،  عِليّّه عاليه مهدعليا- كه صبيه معظمه ميرعبداالله خان حاكم مازندران بود- توسّ
نواب تقدس احتجاب، بلقيس الزمانى باعث خلاصى خان احمد شده ، حكم جهان مطاع در باب استخلاص 
خان احمد عرض صدور يافت كه كوتوال قلعه اصطخر فارس، خان احمد را از زندان بيرون آورده ... و خان 
ــيده،  ــلطنه  قزوين به درگاه ملك باتمكين رس احمد از قلعه مزبور بيرون آمده، روانه اردو گرديد و به دارالس
شرف بساط بوسى حاصل نمود و بعد از چند روز به استصواب نواب عاليه و به صلاح اركان دولت نواب قمر 
ــب بود، به عقد دوام خان احمدخان انتظام  ــاه طهماس احتجاب، مهد عليا مريم بيگم را كه صبيه مكرمه ش

داده .2
ــد:...و خان احمدخان  ملاجلال منجم، هم عصر ديگر خان حاكم گيلان در اين خصوص چنين مى نويس
والى گيلان پيه پيش[ بيه پيش]3 را كه در قلعه اصطخر مقيد بودند، از قلعه بيرون آوردند و با اعزاز و احترام 
ــت :... و ايالت گيلان پيه پيش [ بيه پيش] را به خان احمد  ــاختند.4 همو افزوده اس ــان را رفيق خود س ايش
ــاير نقاط ايران پايان يافته و صفويان  ــتند.5 و اين دوره اى بود كه ملوك الطوايفى در گيلان و س ارزانى داش

1. با احتساب قلعه قهقهه، بايد سال 987 صحيح باشد. 
2. تاريخ گيلان، به تصحيح و تحشيه دكتر منوچهر ستوده، چاپ بنياد فرهنگ، ص 64.

ــه پيش و پيه پس آورده كه اصيل تر از لفظ «بيه»  ــكل پي ــلال در اثر خود همه جا بيه پيش و بيه پس را به ش 3. ملاج
ــمال  ــمار زيادى اعلام جغرافيايى در ش ــت. بى و پى در لفظ گيلكى و طبرى قديم به رود اطلاق مى گرديد و ش اس

ايران از آن برگرفته اند.
4. تاريخ عباسى يا روزنامه ملاجلال، انتشارات وحيد، 1366، ص 42.

5. همان، ص 43، بايد افزود كه ملاجلال در آغاز منجم باشى دربار خان احمد گيلانى بود، ولى پس از آن به دربار 
ــعد و نحس تعيين مى كرد و پيشگويى پيشه او بود. عبدالفتاح فومنى در اين باره چنين  ــاه عباس راه يافت و ايام س ش
مى نويسد:«... وقتى كه خبر انهزام ميرعباس سلطان و فرار لشكريان در ييلاق ديلمان به سمع خان احمد والى لاهجان 
مى رسد، خان احمد مضطرب و مشوش گشته، ملاجلال يزدى را كه سرآمد ارباب تنجيم و قدوه اصحاب كهانت و 

تقويم بود...». ( تاريخ گيلان، ص 311)
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سيطره حكومت مركزى خود را بر تمامى خاك ايران اعِمال كرده بودند. 

پايان كار خان احمد گيلانى 
ــت اثر انهزام  ــد: پس از اينكه خبر وحش عاقبت كار خان احمد گيلانى را عبدالفتاح فومنى چنين مى نويس
ــكر و فرار سپه سالاران [بيه پيش] به خان احمدخان والى لاهيجان رسيده، به اتفاق چند نفر از مواليان  لش
واقَر با ازدارالسلطنه لاهجان با خاطر خسته و دل شكسته پريشان تخت و مملكت قديم را به ضرورت وداع 
ــر گرديد. ... بنابراين كيافريدون با چند نفر  و خير باد نموده، از راه مَلات و كياباغ روانه فُرضه[ بندر] رودس
ــل [ديوشَل – بر سر راه اصلى لاهيجان به لنگرود] به حَرَم عليّّه  ــوار شده، به قريه دِوشَ از ملازمان خود س
خان احمدخان كه متوجه فرضه رودسر بودند و با خان احمدخان موعود بودند كه به اتفاق به كشتى نشسته، 

روانه شيروان [ واقع در جمهورى آذربايجان كنونى] شوند مى رسد. 
ــاهزاده بيگم را كه حرم محترم خان احمدخان مظلوم بود، با صبيه معظمه از راه  و نواب قمر احتجاب، ش
ــخير لاهيجان، نخست دستور آزادي  ــاه عباس پس از تس درياكنار برگردانيده، به طرف ديلمان مى برد. ... ش
زندانيان را مي دهد؛ سپس فرمان داد كه بيلداران، باغ پيش قلعه را كه از انواع و الوان گل و رياحين غيرت 
ــازند. بيلداران مذكور حَسَب الامر عمل  ــپهر دوّار بود هموار س ــجار ميوه دار، نمودار س خُلدبرَين و از وفور اش
ــان نمودند و  ــجار و ازهار و خيابان ها را با خاك يكس نموده، تمامى آن زمين جنّت تزيين را بر هم زده، اش
ــتند و قريب دو هزار جريب زمين را كه اكنون به «سبزه ميدان» اشتهار دارد، جهت  اثرى از آن باقى نگذاش

چوگان بازى و قپق اندازى ترتيب دادند درخت[دار] قپق1 نصب كردند.2 
ــيادت خان احمد گيلانى و در پى آن سلسله كياييان به پايان رسيد. سبزه ميدان  بدين ترتيب امارت و س
در شهر لاهيجان تا سده اخير بدين نام مشهور بود. اين ميدان از طرفى به استلخ لاهيجان و از سوى ديگر 
به بقعه اميرشهيد محدود بود و تا سال 1327 خورشيدى نيز هموار و سبزه زار بود، ولى بعداً به تدريج مبدل 

به باغ شهردارى و ادارات دولتى و بيمارستان وخيابان و ساختمان هاى ديگر گرديد.3 
ــت و به شيروانات كه در آن دوره تحت سيطره دولت  ــتى نشس ــر به كش خان احمد پس از آنكه در رودس
عثمانى [تركيه كنونى] قرار داشت، فرار نمود. [ سال 1000 هجرى مطابق با 1592 مسيحى] او خود را به 
قسطنطنيه [كنستانتين] رساند و تا زمان مرگش در همان جا ماندگار شد. وى در همان جا نيز داعيه سيادت 
ــنهاد كرد كه  ــر مى پروراند و در طول جنگ بين ايران و عثمانى به ترك ها پيش بر صفحات گيلان را در س
ــونى از شيروان به  ــت تا قش ــلطان عثمانى خواس لاهيجان را به عنوان پايگاهى در اختيار آنها بگذارد و از س

1. دارقپق چوبي بلند بود كه در ميانه ميدان بزرگ شهر برپا داشته و بر سر آن گوي يا جام زرين يا ظرفي پر از سكّه 
زرين و گاه محكومان به مرگ را قرار مي دادند، سپس چابك سواران تيرانداز آن را هدف تير خود مي ساختند و هر 
كس آن نشانه را به تير مي زد، از آنِ او مي شد. دارقپق نوعي رزمايش تيراندازي و از تفريحات رايج دورة صفوي بود.

2. تاريخ گيلان، عبدالفتاح فومني، ص 134-135 (نقل به تلخيص)
3. جهانگير سرتيپ پور،  نام ها و نامدارهاى گيلان، رشت: گيلكان،1371، ص 31.
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ــاه  ــيل دارد تا گيلان را از چنگ ش ــت، گس لاهيجان كه از آنجا هم تا قزوين[ پايتخت آن دوره] راهى نيس
عباس صفوى به درآورد، ولى به كام خود نرسيد. سرانجام او كه به دربار عثمانى پناهنده شده بود، به عَتَبات 

عاليات رفت1 و در سال 1009 هجرى دور از يار و ديار، ديده از جهان فرو بست. 

از زبان گيلانى
مِن كلام خان احمد پادشاه:

ــــاشـــــده ام زار و پريشــان دَرَم جـــــان كَنَشا ــق تومانى آتش ــون مو از عش ــر خـــ دل پُ
ــــاتو باَغيـــــار نشينى مـى دِلاخـــون كُانـــــى ــم مـردمانَ سَـرزَنشَ ــه بكَُنَ ــو بگـــو چــ ت
ــــاشيــــــــوه دلبـــرى و عشــوه و نازو غمــزه ــو ذاتى رَوَش ــن آنچه ت ــى توبكَُ ــه دُان هرچ
ــــاازفراق تو مُجَم [مَجَم] كو چه بكو چه شب  و  روز ــر تُرك طالشَ ــود بگَُدى همس ــم دَمى خ ه
ــــاموكه تا [تَ] هيچ نگَُتا موتو خود   آزرده   يَه بى ــا و اگُتَه نشَ ــم يَكت ــه موتى دان ــزار چ دو ه

ترجمه فارسى: 
ــــان دارم جــان مى كَنَم ــــده ام زار و پريش دل پر خون من از عشــق تو مانند آتــــش شدهش
تو بگـــو من چه كنــــم سرزنـش مردمـــان راتو با اغيــار نشينى دلــم    را   خــون مى كُنـى
هر چه دانـــى تو بكن آن روش كه تو مى دانــىشيــوه دلبـــــرى    و    عشـوه و نــاز و غمـزه
همدمى خود كـــردى همســـر ترك و تالـــش رااز فراق تو كو چه به كوچه شب و روز گردش مي كنم

ــو مي دانم]ولي[ يكى  از  آنها  را  ــدى  دوهزار چيز من از ت ــه تو هيچ نگـــفته  بودم تــو خود آزرده  ش ــه ب من ك
بازگو نمي شود كرد. 

بررسي واژه گيلكي طبري مَج – موج در اشعار خان احمد 
ــاعر مآب، در آرشيو كتابخانه مركزى دانشگاه  ــخه خطى خان احمد گيلانى، حاكم ش يافتن يك برگ نس
ــت دانش پژوه ، آقاى محمدباقرى سردبير فصلنامة تاريخ علم و  ــش دوس تهران با رديابى نگارنده و با كوش
ــگر متون نجومى و رياضى قديم، انجام پذيرفت. وى همچنين در بازخوانى اشعار گيلكى اين نسخه  پژوهش
ــانده و در نگارش اين وجيزه مرا  ــت فرهيخته لاهيجانى آقاى على اميرى، نگارنده را يارى رس همراه دوس

برانگيختند.  

ــراييل، لبنان، كويت، عربستان، سوريه، يمن و اردن زير  ــورهاى ديگر خاورميانه چون اس 1. تمامى خاك عراق و كش
سلطه امپراتورى عثمانى قرار داشت و بعد از جنگ جهانى اين كشورهاى جعلى پديد آمدند و ظاهراً مستقل گريدند. 
و صنفى از دولت هاى نفت فروش را تشكيل دادند و صاحبان قدرت و مكنت گرديده و خاورميانه را تبديل به انبار 

باروت نمودند.
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ــخه خطى آمده، چندان اصيل نيست و خواننده فارسى زبان  ــعار گيلكى و بيتى از طَبَرى كه در اين نس اش
ــود؛ اين مى رساند كه شاعر در سرودن ابيات گيلكى به  ــه كلمه، مى تواند از مفاد و معنى آن آگاه ش جز دو س
واژه ها و اصطلاحات نژاده آن تسلط كافى نداشته و قادر استفاده از آن در متن اشعار نبوده است. اما در كنار 
ــى ميدان تاخت و تاز بيشترى يافته و مهارت زيادترى از خود بروز داده است. اگر  ــرودن شعر فارس آن در س
پنداريم كه اين ابيات واقعاً از تراوشات ذهنى او بوده باشد، چون حكمران و حكمرانى را با جلوه هاى لطيف 

شاعرانه رابطه اى نيست، ولى درباره خان مطلق العنان به گونه ديگر بود.1 
تنها دو كلمه اصيل گيلكى در اين سروده به كار برده شده است. يكى واژه « مُجَم» كه مضارع اخبارى 
است از واژه قديمى مَج maj [لفظ غرب گيلان و لاهيجان] و مُج moj يا موج muj [لفظ شرق گيلان 
ــت به معنى گفتن. در  وغرب مازندران] ، و ديگر فعل منفى نگَتُا موكه از مصدر گوتَن2 گيلكى بيه پيش اس

اين نوشتار به بررسى لفظ «مج» مى پردازيم. 
ــت كه در تركيب هاى گيلكى  ــتن اس ــتن و گرديدن و گذش واژه مَج يا موج از مصدر موتَن 3 به معنى گش
ــا4موج» به معنى كوى گَرد يا رهنورد، نام يكى از  و طبرى و ميان اعَلام جغرافيايى كاربرد دارد، چون «رَش

امراى طبرستان قديم بود كه در تاريخ هاى محلى از آن ياد گرديده.5 
ــه وران دوره گَرد اطلاق مى گردد و بازار مج وَچَه  ــندگان و پيش «بازار مَج» يا بازار مُج[ موج] ، به فروش
ــده اند و مى توانند خود را اداره كرده، و براى خريد يا  ــتقل ش يا بازار مج ريكه، به نوجوانانى گويندكه تازه مس
دوره گردى به بازار روند. اين تركيب روى نامواژه ها نيز مى نشيند؛ مانند لگَموج كه6 نام دهكده اى است در 

حومه رودسر بر سر راه تميجان به املش. 
ــوج] نام خاندانى در  ــت.7 كُميج [كوه م ــر اس ــتايى درحومه رودس گَل مُجان [گرمه جان]، اين نيز روس
ــت در نور و نارنج  ــى كه از پرتگاه هاى كوه راه مى پيمايد و كُميجان نام ولايتى اس ــتان، به معنى كس طبرس

ــرق گيلان بر جاى مانده است. وى مى گويد: « ... اگرچه  ــته هايش يك اصطلاح گيلكى به گويش اهالى ش 1. در نوش
خرابى كوچسفهان است و شما به قول بيه پيشى «خويره خورم و خويره گردانم » سلوك نموده اند». ( تاريخ گيلان، 

عبدالفتاح فومنى، چاپ بنياد، ص 315، نسخه كتابخانه ملك)
2 .gutan
3 .mutan
ــود و آن به معنى كوى و خيابان باشد و همان  ــى» يا «راشائى» تلفظ مى ش ــا – در لفظ اخير اهالى گيلان «راش 4. رَش
راه شاهى است. در گذشته به راه هايى كه شاهان مى ساختند، «راه شاهى» مى گفتند و آخرينش را شاه عباس نخست 

احداث كرد و شبكه اى از جاده هاى شوسه در چهارگوشه ايران، ازجمله  گيلان پديد آورد.
5. تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار، به تصحيح عباس اقبال، چاپ كلاله خاور، بخش اول، ص 288-285.

6.Lagmuj 
ــى كه در گل و لاي پا مي زند يا  ــت، ولى گَل مُجان به معنى كس 7. اكنون گَرمه جُن گويند كه ظاهراً فاقد معنى اس
محلى كه در آن گِل و لاى فراوان است. يكى از آئين هاى عزادارى در گذشته، در گِل پا زدن و آن را به سر و صورت 

ماليدن بود. شايد بدين موضوع بستگى داشته باشد.
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ــهر].1 تولمج ، نام شخصي در طبرستان بود كه ظهيرالدين مرعشي از آن  ــلمان ش بندبنُ تُنكابنُ [ حومه س
ــتوده در تصحيح  ــي كه در گل و لاي گردش مي كند و دكتر منوچهر س ــت . به معني كس بارها نام برده اس

متن آن را به «توملج» برگردانده كه فاقد معني است.2
همچنين در يكى از ابيات طَبَرى [مازندرانى] امير پازوارى تركيب «ماهى موج» آمده كه به معنى ماهى 

گَرد يا محل گردش ماهى است. «ميون ماهى موج به خطا نماين».3
الَمَوت، نام ولايتى است كوهستانى ميان كوه هاى مرتفع رودبار و قزوين و طالقان كه قلعه اسماعيليه آن 
ــهره آفاق بود. اين نامواژه در حقيقت الَهُ موج4 است و بدان معنى كه از دو پاره  ــوب به حسن صباح، ش منس
ــى و گيلكى همان  ــكارى معروف و موت [موج] لفظ گالش الَهُ [آلوه – آلوغ] به معنى عقاب و باز پرنده ش
ــد، مجموعاً محل گشت و گردش عقاب معنى مى دهد. و آن صفت كوه هاى مرتفع است  ــت و گذار باش گَش
كه پرندگان تيز پرواز شكارى اين جايگاه هاى رفيع را قلمرو پروازشان قرار مى دهند. ما در حوزه كوهستانى 
ــيانه دال – كركس] و  ــيانه عقاب]، دَلفَك [آش ــين، بازقلعه، آلوغ فَك [آش گيلان بازكول [تپه باز]، بازنش

بازدشت هم داريم، 5 كه زيستگاه پرندگان تيز پرواز را در آن مناطق تأييد مى كند. 
ــاختند و معنى  ــه روروك كودكان نوپا گويند و ازچوب مى س ــه6 يا پاموجونى7 كه در گيلكى ب ــز پاموجِ ني

«پاگشت» يا «پاگَرد» مى دهد.
ــبت به شعر فارسى دشوارتر است و شاعر ويژه خود  ــرودن گيلكى به دليل محدود بودن واژگانش، نس س
ــاعر به واسطه عدم تسلط به  ــت. ش ــهود اس را مى طلبد كه اين ناتوانى در ابيات خان احمدگيلانى كاملاً مش
ــروده است. چنين ناتوانى  گيلكى تلاش نموده صرفاً افعال را به گيلكى برگرداند تا وانمود كند كه گيلكى س
اى را در اشعار امير پازوارىِ طَبَرى سرا نيز مى توان يافت. وى تقريباً معاصر با خان احمد بوده و ميان انبوه 

شعرهاى طبرى او به نسبت مى توان كلمات نژاده بيشترى يافت.

1. نامنامه ايلات و عشاير، دكتر منوچهر ستوده، ص 409.
2 تاريخ گيلان و ديلمستان، ص 88 – 92-93-94-106-213 . جاي شگفتي دارد كه دكتر ستوده در معني «كُميج» 

دقيق النظر بوده، ولي تولمج را به توملج تغييرداده است .
ــگاه، ص 55. مترجم آن را به خطا  ــكرى، چاپ پژوهش ــش گيتى ش ــرار مازندرانى، به كوش 3. واژه نماى كنز الاس

موج(امواج) ماهى معنى نموده است.
4. Alohmuj
ــيانه معنى  ــاب آورده اند و «موت mut»  را در واقع به آش ــيانه عق ــان، «الَموت» را به معنى آش ــمارى از مورخ 5. ش
ــفنديار در تاريخ طبرستان، ص 27-28 و  ــتوفى در نزهت القلوب، ص 61 ، اين اس كرده اند، از آن جمله حمداالله مس
ــت و به معنى واقعى  ــى پروراندن و تربيت كردن اس برخى ديگر «موت» را مخفف «آموتنَ» مى دانند كه به لفظ گالش
ــت گفته شود كه در ارتفاعات كوه گنو در بندرعباس، قله كوهى به نام «بازگشت»  ــد. جالب اس الموت نزديك تر باش
ــت و  ــت و نيز «دال گَرد» نام ولايتى در حومه اصفهان كه محل گش ــى «الموت» اس وجود دارد كه دقيقاً معادل فارس

گذار لاشخور است.
6. pamuje 
7. pamujoney
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ــرايان معاصر، در سرودن اشعار محلى استعداد بيشترى از خود بروز داده و از ايماژهاى طبيعت  گيلكى س
ــعار  ــاهكارهايى را در ادبيات گيلكى پديد آورده اند. از آن جمله، اش ــود به خوبى بهره گرفته، ش ــون خ پيرام
ــتى و  ــته رش ــيون فومنى، محمدعلى افراش گيلكى محمود پاينده لنگرودى، محمدولى مظفرى كُجيدى، ش
ــتفاده از كاراكتر و پديده هاى طبيعت گيلان، استادى  ــرى. طالب زاده رودسري با اس ــعيد طالبزاده  رودس س

فوق العاده اى به ظهور رسانده و مترجمى قَدَر مى خواهد كه اشعارش را به فارسى برگرداندَ. 
ــأن خود  ــرايان آن دوره، گويش و مكاتبات گيلكى را دون ش ــك نظريه ديگر وجود دارد كه گيلكى س ي
مى پنداشته و تمايلى به سرودن گيلكى [منهاى ترانه] نداشته اند. اندكى نيز كه سروده بوده اند، درگذر زمان 

از ميان رفته است. 
ــعار شرف شاه طالشَ دولابى بر جاى مانده كه شمارى از كلمات گيلكى  ــرايان قديم، اش از ميان گيلكى س
ــانى از اين گونه سرايندگان گيلان در  ــت ديگر نش ــى [غرب گيلان] اس را در خود دارد و به گويش بيه پسَ
ــندحاضر] كه در آرشيوها يا ميان  ــد، تك برگ هاى اين چنينى است [مانند س ــت  و اگر هم باش تاريخ نيس
ــناد و قباله هاى قديمى، كم و بيش اصطلاحات و كلمات  ــناد خانواده ها پنهان مانده است. ميان اس انبوه اس

گيلكى را مى توان يافت. 
ــرى  ــعر، نثر و مكاتبات ديوانى، كس ــاز، اهالى گيلان به كارگيرى كلمات اصيل را در محاوره، ش از ديرب
ــته و از آن دورى مى گزيده اند. اين صفت در مازندرانى ها ديده نشده و آنان به زبان طبرى  منزلت خود دانس
مباهات مى كرده اند. از اين روست كه اشعار و متون طبرى افزون ترى نسبت به گيلكى از سده هاى پيشين از 
م نمودن واژه هاى نژاده گيلكى در متن نوشته هاى ظهيرالدين  خويش به يادگار گذاشته اند. اين ميل به مُعَجَّ
ــت و درجاى جاى نوشته هايش ديده مى شود. چند نمونه  ــى مورخ قرن نهم هجرى، كاملاً مشهود اس مرعش
ــه برنجآر مُفَرّس نموده و بيه پيش و بيه پسَ را  ــاليزار را ب ــر مى گردد. وى همه جا بيجار1 به معنى ش آن ذك
ــته و كلمه اصيل و قديمى  ــز لات2 به معنى آبرُفت رودخانه را به وادى نوش ــس آورده و ني ــش و رودپ رودپي
ــم  وئر3 كه معنى گُدار مى دهد. به گذر آب ترجمه كرده و كاس4 را كه صفت مردان و زنان زاغ [كبود] چش
ــلال ازرق]5 همچنين آغوزكَلهَ [آغوز بنُ] را هم  ــت، به ازَرَق مُعَرّب نموده [كاس جلال به ج در گيلان اس

معادل جوزستان آورده است.
ــده هاى اخير گيلان، چونان خانواده هاى گيلانى عصر حاضر، از به كارگيرى كلمات  ــندگان س گويا نويس

1. Bijar
2. lat
3. Wear
4. kas
5. مرعشى در جايى از «كاس سعيد» به هيأت اصيل خود نام برده(تاريخ گيلان و ديلمستان، ص361 – 362) و نيز 
مورخ قرن دهم هجرى گيلان، عبدالفتاح فومنى از وزيرى با عنوان «كاس خواجه» سخن به ميان آورده است.( تاريخ 
گيلان، چاپ بنياد،ص 314). گفتنى است كه ميل به مفرس نمودن واژه هاى اصيل گيلكى، پايه تحقيقى براى نگارنده 

فراهم آورده كه در آينده به آن خواهم پرداخت.
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ــتعمال آن را دون منزلت خود پنداشته اند از كاربرد اين كلمات در محاوره و  ــته،  اس ــتانى و اصيل ابِا داش باس
مكاتبه، حتى الامكان امتناع مى ورزيدند. اين طرز فكر، اكنون ميان خانواده هاى گيلانى فراوان ديده مى شود 
كه فرزندان خود را از فراگيرى زبان مادرى باز مى دارند و نگران لهجه گويشى آنانند. آنها مى كوشند فارسى 
را با لهجه و اصطلاحات تهرانيان به آنان بياموزند، ولى نتيجه كار، اغلب مطلوب خواسته هايشان نمى گردد 
و پديده اى به نام «كَلاج فارسى» يا فارسى ابَلق[ مُلمَّع] را در پى دارد، كه ماجرايش «يكى داستانى است 

پُر آه و اشك». 


